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وقتــي از تاريخ رمان 

احمد محمدتبريزي
  گزارش

سخن مي‌گوييم، ذهن 
بسياري از مخاطبان به 
اروپا، سروانتس، فلوبر يا حتي دانيل دفو مي‌رود. 
اما قرن‌ها پيش از آنكه ادبيــات اروپا به مفهوم 
مدرن رمان دســت پيدا كند، زني در دربار ژاپن 
اثري خلق كرد كه هنوز بسياري از پژوهشگران آن 
را نخســتين رمان بزرگ تاريــخ ادبيات جهان 
مي‌دانند. اثري كه نه تنها روايتگر عشق، قدرت و 
سياست بود، بلكه براي نخستين بار به درون ذهن 
شخصيت‌ها نفوذ كرد و احساســات، ترديدها، 
حسادت‌ها و آرزوهاي آنان را به شكلي بي‌سابقه به 
تصوير كشيد. نام اين زن موراساكي شيكيبو و نام 
اثرش »قصه گنجي« يا »حكايت گنجي« اســت. 
بيش از هزار سال از نگارش اين اثر مي‌گذرد، اما هنوز 
درباره آن بحث مي‌شود. برخي آن را نخستين رمان 
جهان مي‌نامند، برخي محتاط‌ترند و از آن به عنوان 
نخســتين رمان روان‌شــناختي تاريخ ياد مي‌كنند. 
آنچه تقريباً همه منتقدان بر سر آن توافق دارند، تأثير 
شگرف اين اثر بر ادبيات جهان و جايگاه بي‌بديل آن 

در تاريخ روايت‌پردازي است. 
    روايتي فراتر از زمان

از زندگي موراساكي شيكيبو اطلاعات زيادي در دست 
نيست، حتي نام واقعي او نيز به طور قطعي مشخص 
نشده است. او حدود ســال ۹۷۸ ميلادي در كيوتو و 
در خانواده‌اي وابسته به خاندان قدرتمند فوجي‌وارا 
به دنيا آمد. پدرش از معدود اشرافي‌ها بود كه اجازه 
داد دخترش زبان و ادبيات چيني بياموزد، دانشي كه 
در آن زمان عمدتاً در انحصار مردان قرار داشت. بعدها 
موراساكي به عنوان نديمه و بانوي دربار امپراتريس 
شوشي وارد دربار شد و در همان محيط اشرافي بود كه 

شاهكار خود را نوشت. 
او در دوره‌اي‌آن زندگي مي‌كرد، عصري كه بسياري 

آن را دوران طلايي فرهنگ كلاسيك ژاپن مي‌دانند. 
دربار امپراتوري در آن زمان كانون شــعر، موسيقي، 
خوشنويســي و آيين‌هاي پيچيــده اجتماعي بود. 
موراساكي با مشــاهده دقيق همين جهان اشرافي، 
مصالح لازم براي خلق اثري را فراهم كرد كه بعدها به 

يكي از مهم‌ترين متون ادبي تاريخ بدل شد. 
موراســاكي نگارش »قصه گنجــي« را احتمالاً در 
نخستين ســال‌هاي قرن يازدهم آغاز كرد و حدود 
ســال ۱۰۱۰ ميلادي آن را به پايان رســاند. اين اثر 
در ‌۵۴فصل تنظيم شــده و زندگي شاهزاده‌اي به نام 
هيكارو گنجي، مشهور به »شــاهزاده درخشان«، را 
روايت مي‌كنــد. گنجي فرزند امپراتور اســت، اما به 
دلايل سياسي از جانشيني محروم مي‌شود و زندگي او 
در ميان عشق‌هاي متعدد، رقابت‌هاي درباري، تبعيد، 

بازگشت و كشمكش‌هاي سياسي ادامه مي‌يابد. 
اما آنچه »قصــه گنجي« را از بســياري آثار پيش از 
خود متمايز مي‌كند، صرفاً داســتان آن نيست. اين 
كتاب برخلاف حماسه‌ها و اســطوره‌هاي رايج زمان 
خود، بر زندگي روزمره، احساســات انساني و روابط 
پيچيده ميان افراد تمركز دارد. موراســاكي به جاي 
آنكه قهرماني شكســت‌ناپذير خلق كند، شخصيتي 
مي‌آفريند كه هم جذاب اســت و هم خطاپذير، هم 
عاشق مي‌شود و هم اشتباه مي‌كند، هم قدرت دارد و 

هم از فقدان و مرگ رنج مي‌برد. 
به همين دليل بســياري از مورخان ادبيات معتقدند 
»قصه گنجي« واجد عناصري اســت كه امروز رمان 
مدرن را تعريف مي‌كنند: شــخصيت‌پردازي عميق، 
تحول رواني شخصيت‌ها، روايت بلند، شبكه پيچيده 

روابط انساني و توجه به جهان دروني انسان‌ها. 
    نخستين رمان مدرن

عنوان نخستين رمان جهان همواره محل بحث بوده 
است. پيش از موراساكي نيز روايت‌هاي بلند داستاني 
در يونان، روم و شــرق وجود داشت. منتقدان يادآور 

مي‌شــوند كه آثاري چون »الاغ زريــن« آپوليوس 
يا برخــي رمانس‌هــاي يوناني بســيار قديمي‌تر از 
»قصه گنجي« هستند. با اين حال، مدافعان جايگاه 
موراساكي تأكيد مي‌كنند كه ويژگي اصلي رمان مدرن 
نه صرفاً داستان‌گويي، بلكه پرداخت روان‌شناختي و 
واقع‌گرايانه شخصيت‌هاســت. ويژگي‌ كه در »قصه 

گنجي« به شكلي چشمگير ديده مي‌شود. 
شايد دقيق‌تر باشــد اگر بگوييم موراساكي، نه لزوماً 
نخســتين داســتان‌نويس جهان، بلكه نخســتين 
نويسنده‌اي بود كه انســان را با همه پيچيدگي‌هاي 
روحي‌اش به مركز روايت آورد، كاري كه بعدها اساس 

رمان‌نويسي مدرن شد. 
    روانكاوي پيش از روانكاوان

يكي از شــگفتي‌هاي »قصه گنجي« اين اســت كه 
تقريباً ۹۰۰ سال پيش از ظهور روانكاوي و نظريه‌هاي 
مدرن درباره ذهن انسان نوشته شده است. موراساكي 
با دقتي حيرت‌انگيز احساســات شخصيت‌هايش را 
ترســيم مي‌كند، از حسادت و دلبســتگي گرفته تا 

اضطراب، اندوه و ميل به قدرت. 
در بسياري از فصل‌هاي كتاب، اتفاق بيروني اهميت 
كمتري نســبت به واكنش دروني شخصيت‌ها دارد. 
خواننده نه فقط مي‌بيند كه شخصيت‌ها چه مي‌كنند، 
بلكه درمي‌يابد چرا چنيــن مي‌كنند. همين ويژگي 
سبب شده است بسياري از منتقدان، »قصه گنجي« 

را نخستين رمان روان‌شناختي تاريخ بدانند. 
    جهان از نگاه يك زن

اهميت موراســاكي تنها به پيشگامي او در فرم رمان 
محدود نمي‌شــود. او يكي از نخستين زنان نويسنده 
تاريخ اســت كه اثري در چنين ابعاد و كيفيتي خلق 
كرده است. در دوراني كه زنان معمولاً از عرصه رسمي 
دانش و سياست كنار گذاشته مي‌شدند، موراساكي 
توانست تصويري دقيق از مناسبات قدرت و موقعيت 

زنان در جامعه ارائه دهد. 

بخــش مهمــي از جذابيــت »قصه گنجــي« در 
شخصيت‌هاي زن آن نهفته است. زنان داستان صرفاً 
معشوقه يا شخصيت‌هاي فرعي نيستند، آنان داراي 
زندگي دروني، خواســته‌ها، ترس‌ها و نگاه مستقل 
هستند. بسياري از پژوهشگران معتقدند موراساكي 
از خلال روايت خود، محدوديت‌ها و رنج‌هاي زنان در 
ساختار مردسالار دربار را نيز به نمايش گذاشته است. 

    تأثير بر ادبيات جهان
كمتر اثري در تاريخ ادبيات توانسته است هزار سال 
بر فرهنگ يك ملت ســايه بيفكند. »قصه گنجي« 
نه فقط بر ادبيات ژاپن، بلكه بر هنرهاي تجســمي، 
خوشنويســي، نمايش، شــعر و حتي طراحي لباس 
در اين كشور اثر گذاشــته است. صدها نسخه مصور، 
طومار، نمايش و اقتباس هنري بر اساس اين اثر خلق 
شده‌اند و هنوز نيز در ژاپن بازخواني و ترجمه مي‌شود. 
با اين حال نفوذ جهاني اين اثر نسبتاً دير آغاز شد. تا 
اواخر قرن نوزدهم، »قصه گنجي« تقريباً در خارج از 
ژاپن ناشــناخته بود. ترجمه‌هاي انگليسي و سپس 
ترجمه به زبان‌هاي ديگر باعث شــد منتقدان غربي 
دريابند كه تاريخ رمان تنها از اروپا آغاز نمي‌شود. اين 
كشف نگاه بسياري از پژوهشــگران به تاريخ ادبيات 

جهان را تغيير داد. 
در طول قرن بيســتم و بيســت‌ويكم، بســياري از 
نويسندگان و منتقدان برجســته از عظمت اين اثر 
ســخن گفته‌اند. برخي آن را هم‌سنگ شاهكارهاي 
تولستوي و پروست دانسته‌اند و برخي معتقدند اگر 
»قصه گنجي« در اروپا نوشته شده بود، جايگاه آن در 

تاريخ ادبيات جهان حتي پررنگ‌تر مي‌شد. 
ويرجينيا وولف از جمله نويســندگاني بود كه به اين 
اثر توجه ويــژه نشــان داد و آن را نمونه‌اي كم‌نظير 
از روايت‌پردازي زنانه دانســت. منتقدان معاصر نيز 
بارها به توانايي موراســاكي در نمايش ذهن مردان 
و زنان اشــاره كرده‌اند، توانايي‌ كه حتــي امروز نيز 

تحسين‌برانگيز به نظر مي‌رسد. 
    چند جمله از موراساكي

در ميان جملات مشهور منتســب به موراساكي در 
»قصه گنجي«، برخي بيش از ديگران نقل شده‌اند؛ 
»چيزهــاي واقعــي در تاريكي، واقعي‌تــر از رؤياها 
نيستند«، »به تعداد زنان، گونه‌هاي مختلف زن وجود 
دارد« و »هيچ هنر و دانشي را نبايد نيمه‌دل آموخت.« 
اين جملات نشان مي‌دهد كه نويســنده هزار سال 
پيش نيز دغدغه‌هايي كاملًا انســاني و جهان‌شمول 
داشته است؛ دغدغه‌هايي كه هنوز براي خوانندگان 

امروز آشنا هستند. 
    جمع‌بندي

شايد مهم‌ترين دستاورد موراساكي شيكيبو اين باشد 
كه نشان داد ادبيات مي‌تواند فراتر از روايت رويدادها 
عمل كند و به كاوش در روح انســان بپــردازد. او در 
عصري كه شعر مهم‌تر از نثر شــمرده مي‌شد و زنان 
كمتر فرصت حضور در عرصه‌هاي فكري داشــتند، 
اثري خلق كرد كه به يكي از ستون‌هاي اصلي تاريخ 

ادبيات جهان تبديل شد. 
هزار ســال پس از نــگارش »قصه گنجــي«، هنوز 
وقتي از منشأ رمان مدرن سخن به ميان مي‌آيد، نام 
موراساكي شــيكيبو در صدر فهرست قرار مي‌گيرد. 
زني كه در ســكوت دربار ژاپن، راهي را گشــود كه 
بعدها به تولد رمان به عنــوان مهم‌ترين قالب ادبي 

جهان انجاميد.

اولين رمان مدرن تاريخ ادبيات را چه كسي نوشت؟
   كتابزني كه در سكوت دربار ژاپن اثري جاودانه خلق كرد

رابرت مك‌كي در كتاب »شخصيت« راهنماي عملي طراحي نقش‌ها و شخصيت‌ها براي رمان، نمايشنامه و 
فيلمنامه را در اختيار علاقه‌مندان مي‌گذارد. كتاب »شخصيت«، تازه‌ترين اثر ترجمه‌شده رابرت مك‌كي در 
ايران است. او نويسنده و مدرس شناخته‌شده‌اي است كه پيش‌تر با كتاب »داستان« شهرت پيدا كرد. نويسنده 
در اين كتاب، از انواع شخصيت‌ها، تضادهاي دروني، كشمكش و نقش همذات‌پنداري در روايت حرف مي‌زند و 

با مثال‌هايي از آثار سينمايي و ادبي، شيوه خلق شخصيت‌هاي ماندگار را توضيح مي‌دهد. 
در زندگینامه مك‌كي، نويسنده كتاب »شخصيت« نقل شده است كه جو استرهاس، فيلمنامه‌نويس به او انتقاد 
مي‌كرد كه چرا بدون داشتن فيلمنامه به خودش اجازه مي‌دهد فيلمنامه‌نويسي را آموزش دهد؟ مك‌كي هم در 
جواب گفته بود: »دنيا پر از افرادي است كه چيزهايي را آموزش مي‌دهند كه خودشان نمي‌توانند انجام دهند.«

مك‌كي كه به‌خاطر برگزاري سمينارهاي داستاني‌اش در جهان شهرت پيدا كرده است، با نوشتن اين كتاب با 
ديد ۳۶۰ درجه به ابعاد مهم طراحي شخصيت در رمان، نمايشنامه 
و فيلمنامه پرداخته است. بنابراين اگر داســتان‌نويس، بازيگر و 
كارگردان هستيد يا مي‌خواهيد قصه‌تان را در قالب نمايش و سينما 
تعريف كنيد، اين كتاب مي‌تواند براي خلق شخصيت‌هاي جذاب 

و باورپذير به شما كمك كند. 
   هنر خلق شخصيت

داستان، فيلمنامه و نمايشنامه بدون شخصيت‌پردازي نقص بزرگي 
دارد، چون روايت بدون شخصيت، جذابيتي ندارد، به همين دليل 
مهم‌ترين دغدغه نويسنده بايد خلق شــخصيتي باورپذير و قابل 
درك باشد تا مخاطب بتواند با او همراه شود، احساساتش را بفهمد 
و با سرنوشتش ارتباط برقرار كند. كتاب »شخصيت« همان‌طور كه 
در عنوان فرعي‌اش آمده است، به هنر طراحي نقش‌ها و مجموعه 
شخصيت‌ها در ادبيات، تئاتر و سينما مي‌پردازد. مك‌كي در اين اثر 
تلاش مي‌كند شيوه شكل‌دادن به شخصيت‌ها، ويژگي‌هاي رفتاري 

آنها و نقششان در پيشبرد داستان را مرحله‌به‌مرحله و با جزئيات دقيق توضيح دهد. طبقه‌بندي‌ها و جزئياتي 
مثل انواع شخصيت عمل‌گرا، آرمان‌گرا، راســتگو، فريبكار، شرافتمند، دزد، فرمان‌بر و سركش كمك مي‌كند 
شخصيت‌هايي خلق شوند كه چندبعدي هستند و با ايجاد كشمكش‌هاي مختلف داستان را به اوج مي‌رسانند. 

   خلاقيت در شخصيت‌پردازي
براي آنكه نويسنده كليشه‌ها را بشــكند، به ابزار مهم خلاقيت نياز دارد. كتاب به اين سؤال مي‌پردازد كه آيا 
شخصيت‌ها در ذهن نويسنده زاييده مي‌شوند يا نويسنده آنها را مي‌آفريند؟ مك‌كي براي پاسخ به اين سؤال 
سراغ سوزان كالينز، نويسنده كتاب »بازي‌هاي گرسنگي« مي‌رود و از قول او مي‌نويسد: »يك شب در رختخواب 
دراز كشيده بودم، خيلي خســته و در حال چرخيدن بين شــبكه‌هاي اجتماعي بودم. در آن به تصاويري از 
برنامه‌هاي واقعي رسيدم كه جوانان براي يك ميليون دلار يا مدرك تحصيلي يا هر چيز ديگري با هم رقابت 
مي‌كردند. بعد از آن فيلمي از حمله امريكا به عراق ديدم. اين دو چيز به شــكلي ناراحت‌كننده با هم تركيب 
شدند و آن لحظه‌اي بود كه ايده داستان سه‌گانه بازي‌هاي گرسنگي به ذهنم خطور كرد.« مك‌كي، خلاقيت را 
مديون زندگي پر فرازونشيبي مي‌داند كه خود نويسنده تجربه كرده است. به نظر مك‌كي، يادگيري، تجربه و 
تخيل، اطلاعات مختلف هستند كه در ناخودآگاه نويسنده به هم گره مي‌خورند و بعدها مي‌شود از ميان‌شان 
قصه و شخصيتي را خلق كرد، به همين دليل او »قحطي خلاقيت« را محصول تجربه‌ها و دانش محدود مي‌داند. 

   رسيدن به شخصيت از دل مثال‌هاي مختلف
يكي از محورهاي مهم كتاب، توجه به پيچيدگي شخصيت‌هاســت. مك‌كي با اشاره به نمونه‌هايي از ادبيات 
كلاسيك و آثار موفق سينمايي و تلويزيوني، نشــان مي‌دهد شخصيت‌هايي كه لايه‌هاي مختلف و تضادهاي 
دروني دارند، معمولاً تأثير بيشتري بر مخاطب مي‌گذارند. او همچنين روند شكل‌گيري اين شخصيت‌ها را در 
نوشتن، بازيگري و كارگرداني بررسي مي‌كند و پيشــنهادهاي عملي براي طراحي نقش‌ها و انتخاب تركيب 
شخصيت‌ها در آثار نمايشي ارائه مي‌دهد.  كتاب از ابتدا مثال‌هاي زيادي دارد و تا پايان همين‌طور پيش مي‌رود. 
مثلًا در فصل چهاردهم كه نويسنده ۱۰ پيرنگ سرنوشت را شرح مي‌دهد، از فيلم‌هايي مثل ببر سفيد، بالا در 
آسمان، كنار من بمان و عشق پس از عشق نام مي‌برد.  مك‌كي در توضيح عبارت »تعادل خوبي« مي‌نويسد: 
»سه‌گانه »پدرخوانده« اثر ماريو پوزو را در نظر بگيريد: اين مجموعه جهان جنايتكاري از تبهكاران، پليس‌هاي 

رشوه‌گير و سياستمداران فاسد را ترسيم مي‌كند. خانواده كورلئونه يك ويژگي مثبت دارند؛ وفاداري. 
آنها با هم متحد مي‌شوند و از يكديگر دفاع مي‌كنند. ســاير خانواده‌هاي مافيايي به‌طور مداوم در چرخه‌هايي از 
خيانت، به پشت يكديگر خنجر مي‌زنند. اين باعث مي‌شود كه آنها آدم‌هاي بدي باشند در حالي‌كه وفاداري خانواده 
پدرخوانده، آنها را به آدم‌هاي خوب در ميان آدم‌هاي بد تبديل مي‌كند. وقتي تماشاگر آن جنبه مثبت را احساس 
مي‌كند، همذات‌پنداري جريــان مي‌يابد، بنابراين با تبهكاران همذات‌پنداري مي‌كند.« انتشــارات افراز كتاب 

شخصيت را با ترجمه مسعود برومندي در ۱۷ فصل و ۳۷۰ صفحه در سال ۱۴۰۴ منتشر كرده است.

خلق كاراكترهاي جذاب با كتاب »شخصيت« 

فرمول شخصيت‌پردازي از روي دست رابرت مك‌كي

   رمان

  احمد جوان
در تاريخ ادبيات، برخي رمان‌ها از دل تخيل نويسنده‌ زاده مي‌شوند و برخي ديگر از دل واقعيت‌هايي چنان هولناك 
كه باور كردنشان دشوار است. رمان آدم‌خواران، نوشته ژان تولي از دسته دوم است، اثري تكان‌دهنده كه براساس يك 
رويداد واقعي در تاريخ فرانسه نوشته شده و نشان مي‌دهد چگونه ترس، جهل و شايعه مي‌توانند انسان‌هاي عادي را به 

هيولاهايي بي‌رحم تبديل كنند. 
اين رمان كه نخستين بار در سال ۲۰۰۹ منتشر شــد، روايتگر حادثه‌اي واقعي است كه در سال ۱۸۷۰ در روستايي 
كوچك در جنوب غربي فرانسه رخ داد. در بحبوحه جنگ فرانسه و پروس و در شرايطي كه جامعه فرانسه گرفتار بحران 
اقتصادي و سياســي بود، مردي جوان و محترم به نام »آلن دو مونه« در يك روز بازار به اتهامي واهي هدف سوءظن 
اهالي قرار مي‌گيرد. زمزمه‌اي كوچك و بي‌اساس به سرعت در ميان جمعيت مي‌پيچد و ناگهان او به دشمني خيالي 
تبديل مي‌شود. آنچه در ادامه رخ مي‌دهد، يكي از هولناك‌ترين نمونه‌هاي خشونت جمعي در تاريخ مدرن اروپاست. 
ژان تولي در »آدم‌خواران« با مهارتي روزنامه‌نگارانه و نثري پرشتاب، خواننده را قدم‌به‌قدم در مسير شكل‌گيري اين 

جنون جمعي همراه مي‌كند. او تلاش نمي‌كند شخصيت‌هاي داستان 
را صرفاً انسان‌هايي شرور نشان دهد؛ برعكس، بسياري از عاملان اين 
فاجعه مردماني عادي هستند كه تحت تأثير هيجان جمعي، شايعات 
و فضاي ملتهب اجتماعي، قدرت تشخيص و قضاوت خود را از دست 
مي‌دهند. همين موضوع رمان را به اثري عميق‌تر از يك روايت جنايي 
تبديل مي‌كند. يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي كتاب، پرداختن به مفهوم 
»روان‌شناسي توده‌ها« است، پديده‌اي كه بعدها انديشمنداني مانند 
گوستاو لوبون درباره آن نظريه‌پردازي كردند. در »آدم‌خواران« مي‌بينيم 
چگونه فرديت انسان‌ها در دل جمع از ميان مي‌رود و خشونت مي‌تواند به 
رفتاري عادي و حتي مشروع تبديل شود. تولي نشان مي‌دهد كه تمدن و 
اخلاق، برخلاف تصور رايج، لايه‌اي بسيار نازك روي غرايز انساني هستند 
و در شرايط بحراني ممكن است به‌ســرعت فروبريزند. سبك نگارش 
نويسنده نيز در موفقيت كتاب نقش مهمي دارد. تولي از توصيف‌هاي 
طولاني پرهيز مي‌كند و با جملاتي كوتاه و تصويري، ضرباهنگي تند به 

روايت مي‌بخشد. خواننده از همان صفحات نخست احساس مي‌كند در ميان جمعيتي خشمگين گرفتار شده و هر 
لحظه به فاجعه نزديك‌تر مي‌شود. اين ريتم پرتنش سبب مي‌شود كتاب با وجود حجم نسبتاً كم، اثري بسيار تأثيرگذار و 
فراموش‌نشدني باشد. اما ارزش »آدم‌خواران« تنها در بازسازي يك حادثه تاريخي نيست. اين رمان هشداري درباره جهان 
امروز نيز محسوب مي‌شود؛ جهاني كه در آن شايعات، اخبار جعلي و قضاوت‌هاي عجولانه مي‌توانند با سرعتي بي‌سابقه 
گسترش يابند. اگرچه داستان كتاب در قرن نوزدهم رخ مي‌دهد، اما مضمون آن همچنان معاصر است و مخاطب را وادار 

مي‌كند از خود بپرسد: اگر در آن جمعيت حضور داشتيم، آيا واقعاً متفاوت عمل مي‌كرديم؟
»آدم‌خواران« اثري كوتاه اما تكان‌دهنده است.

روايتي از تاريك‌ترين لايه‌هاي روان انسان كه نشــان مي‌دهد گاهي خطرناك‌ترين هيولاها در ميان خود ما زندگي 
مي‌كنند. اين كتاب براي علاقه‌مندان به رمان‌هاي تاريخي، آثار مبتني بر وقايع واقعي و پژوهش درباره رفتار جمعي، 

تجربه‌اي فراموش ‌نشدني خواهد بود.

نگاهي به رمان »آدم‌خواران« ژان تولي

روزي كه يك روستا انسانيت را بلعيد

بايد بين هنر انســاني و ماشــيني تفكيك قائل شــد. وقتي از هنر 
انساني حرف مي‌زنيم، درباره مقاصد، نيت‌هاي انساني و ناخودآگاه و 
خودآگاه انسان حرف مي‌زنيم. تمام اين‌ها يعني حالت‌هاي ذهني كه 

حس‌وحالي نسبت به آن داريم. 
كاوه بهبهاني، مدرس فلسفه و مترجم كتاب »هنر و هوش مصنوعي« 
درباره تفاوت خلق هنر ميان انســان و هوش مصنوعي به ايبنا گفت: 
هوش مصنوعي حالت ذهني انســاني ندارد، يعني مي‌تواند اداي فكر 
كردن را دربياورد، امــا در واقع دارد از الگوريتم‌هــا پيروي مي‌كند. 
مي‌تواند به واســطه اندرويدها بگويد عاشــق شده اســت. فيلم‌هاي 
علمي- تخيلي زيادي درباره همين موضوع وجود دارند، اما نمي‌داند 

عاشق شدن چه حس‌وحالي دارد. 
بهبهاني ادامه داد: هنر انساني يعني هنري كه كساني آگاهانه، از سر 
مقاصد و با حالت‌هاي ذهني خلق كرده‌اند و هنر ماشيني كه ماشين‌ها، 
ربات‌ها و اندرويدها خلق مي‌كنند. بنابراين هوش مصنوعي مي‌تواند 

اثر هنري ماشيني خلق كند، نه انساني. 
مترجم كتــاب »هنر و هوش مصنوعي« بيان كــرد: هوش مصنوعي 
مي‌تواند ابزاري در خدمت هنرمند باشد. هنرمند مي‌تواند ايده‌هايي به 
هوش مصنوعي بدهد. همان‌طور كه روزي ما براي نقاشي از ابزارهاي 
ابتدايي استفاده مي‌كرديم و هنوز قلم اين وسعت امروزي را نداشت، 
تكنولوژي كم‌كم به نقاشــي كمك كرد. طيف وسيعي از قلم‌مو، بوم، 
رنگ، آبرنگ، گواش و انواع ابزارها در اختيار هنرمند قرار گرفت. اگر 
كســي جزئيات را خودش اجرا كند، هنرمند‌تر از كســي است كه از 
ماشين كمك مي‌گيرد، اما اثري را كه با ابزار هوش مصنوعي خلق شده 

است، نبايد بيرون از حلقه هنر دانست. 
وي با اشاره به استفاده از هوش مصنوعي در حوزه‌هاي مختلف هنري 
گفت: تدوينگر فيلم مي‌تواند از ابزارهاي مدرن استفاده كند. موزيسين 
مي‌تواند ميكس، صداگذاري و تركيب صدا را با تكنولوژي‌هاي جديد 
انجام دهد. آنچه در هنر مهم اســت، ايده‌پردازي است. در تاريخ هنر 
هم چيزي شبيه به اين را داشــته‌ايم. مثلًا در »كانسپچوال آرت: هنر 
مفهومي«، اين ايده مطرح شد كه مفهوم، فكر و ايده‌پردازي مي‌تواند 

كار هنري باشد. 

   مؤلف بودن در عصر هوش مصنوعي
بهبهاني افزود: اگر ايده‌پرداز خيلي خوبي باشــيد، مي‌توانيد به‌خوبي 
از هوش مصنوعي استفاده كنيد. ممكن اســت نقاش خوبي نباشيد 
و نتوانيد با قلم‌مو نقاشي بكشيد، اما ايده‌هاي نابي به هوش مصنوعي 
لئوناردو بدهيد تا نقاشي‌هاي جالبي خلق كند. آيا شما در اين اثر نقش 
داريد؟ بله. آيا به همان اندازه كسي كه هم ايده مي‌دهد و هم خودش 
اجرا مي‌كند، اعتبار مي‌گيريــد؟ نه. تــو داري كار راحت‌تري انجام 

مي‌دهي، اما به هر حال در تأليف آن اثر نقش داري. 
اين مدرس فلسفه خاطرنشــان كرد: وقتي مي‌گوييم كوبريك با يك 
فيلمنامه‌نويس ديگر فيلمي را خلق كرده اســت، يعني دو مؤلف آگاه 
و انســاني وجود دارند. اما اگر من با ابزار لئوناردو يك نقاشي كشيده 
باشم، مؤلف واقعي من هســتم و لئوناردو ابزار من است. هرچند ابزار 
بسيار پيچيده‌اي است. هوش مصنوعي حالت ذهني ندارد و نمي‌تواند 

به معناي بشري تأليف كند، چون »قصد« ندارد. 
بهبهاني در ادامه تصريح كــرد: ممكن اســت در آينده حتي هوش 
مصنوعي خودش را آموزش بدهد و برنامه بنويســد، آن وقت هم باز 
مسئله پيچيده‌تر مي‌شود. اينجا عامل انســاني وجود ندارد. اما اينكه 
آيا اين موضوع به هنرمندان اجحاف مي‌كند يا نه، پاسخ اين است كه 
تكنولوژي همين كار را مي‌كند. وقتي ماشين اختراع شد، كساني كه بار 

را حمل مي‌كردند، كنار رفتند. رشد هوش مصنوعي هم بعدها احتمالاً 
برخي مشــاغل را كمرنگ يا از دور خارج مي‌كند. اما درباره هنر بايد 
يك نكته را در نظر گرفت. هنر اصيل و ناب محصول »روان‌زخم«‌هاي 
جمعي بشري اســت كه مي‌خواهيم با هنر آن را والايش كنيم. هوش 
مصنوعي مي‌تواند چيزي شــبيه آن توليد كند، اما آن تجربه زيسته 

انساني را ندارد. 
   جايگاه خلاقيت 

بهبهانی گفت: خلاقيت هم يك حالت ذهني است و ما مي‌فهميم خلاق 
بودن چه حس‌وحالي دارد، اما كامپيوتر اين حس را ندارد. البته ممكن 
است كسي بگويد مهم نتيجه كار است، نه اينكه ماشين چه احساسي 
دارد. سؤال اين بود كه نكند ماشين انســان باشد؟ اما به نظرم سؤال 
مهم‌تر اين است كه نكند انسان خودش كم‌كم تبديل به ماشين شود! 
من نمي‌گويم بايد تكنولوژي را كنار گذاشت. اتفاقاً تكنولوژي زندگي 
را بهتر مي‌كند، اما نحوه اســتفاده از آن مهم است. برخي‌ها مخالف 
تكنولوژي‌ها هستند و بعضي‌ها هم از آن استقبال مي‌كنند. به نظرم 
بايد جايي ميان اين دو ديدگاه بايستيم. اين مترجم با بيان اينكه ما هنر 
را خلق نمي‌كنيم فقط براي اينكه ديگران برايمان كف بزنند، تصريح 
كرد: هنر را خلق مي‌كنيم چون كيفيت زندگي‌مان را بالا مي‌برد. شعر 
نوشتن، موسيقي ساختن يا نقاشي كردن نوعي برون‌ريزي است. باعث 
مي‌شود خودمان را بهتر بشناســيم و عواطف‌مان را بهتر درك كنيم. 
بنابراين حتي اگر ماشــين‌ها بتوانند بهتر از ما هنر توليد كنند، نبايد 
خودمان را از اين تجربه انساني محروم كنيم. اينكه فكر كنيم، چون 
ماشين كاري را بهتر از ما انجام مي‌دهد پس از انجامش منصرف شويم، 

كمال‌گرايي است و بايد از آن پرهيز كنيم. 
بهبهاني خاطرنشان كرد: آن كســي از هوش مصنوعي بهتر استفاده 
مي‌كند كه ايده‌پرداز بهتري باشد و ايده‌پردازي هم از هيچ‌جا نمي‌آيد، 
بلكه حاصل سال‌ها تلاش، غوطه‌ور شدن در هنر، تجربه و زيستن است. 
هوش مصنوعي ابزار بسيار مهم و قدرتمندي است، اما اينكه اين ابزار 
در نهايت كدام خروجي را توليد كند، بستگي به ذهن انساني دارد كه 
پشت آن قرار گرفته است. همه‌چيز وابسته به كاربر هوش مصنوعي 

است كه ايده دارد يا نه.

هنر، هوش مصنوعي و بحران مؤلف به روایت كاوه بهبهاني

دعوا در عصر هوش مصنوعي بر سر ايده‌هاست، نه ابزارها


